
نقصان خردمندی و فقدان آرامش

روزی که مجسمه فردوسی بر بهترین میدان تهران نصب شد

ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست
هرچ آن به سر آیدم ز دست تو نکوست

ای مرغ سحر تو صبح برخاسته ای
ما خود همه شب نخفته ایم از غم دوست

در بادی مطلب لازم است گفته آید، مراد من از آرامش، 
نگرش تفکری و فلسفی و اثربخش به موضوع و مقوله 
بنیادین آرامش اســت، نه نگاه روان شناسانه و متعلق 
به جامعه خاص. لازم است با دقت و تأمل این مطلب 
موردمطالعه قرار گیرد و البته اذهان سطحی و قشری 
شاید تلقی های سیاسی و سیاست زده داشته باشند، 
اما نگارنده اساساً، سیاســت را در ذیل و طفیل تفکر 
اثربخش و اندیشه ورزی معطوف به کاربرد و اثر معنی 
می کند. منظور از نقصان خردمندی و فقدان آرامش 
چیست؟ آرامش و جست وجوی معنا چه نسبتی باهم 

دارند؟ تقدم و تأخر این دو به چه معنی است؟
 معنــی و مفهوم آرامش از حیــث مدلول و مضمون 
با آشتی و صلح مرتبط اســت؛ یعنی، آشتی و توافق 
وجــودی و درونی و جانی در مقابل ســتیز و ویرانی 
و تباهی نیروها. به عبارت دیگر، هرگاه برآیند نیروهای 
درونی و بیرونی انسان موجب تعادل و رشد و بالندگی 
شــود، می گوییــم آشــتی و صلح در وجود انســان 
برقرارشــده است. آرامش مبنای چنین صلح و آشتی 
و امنیت واقعی و وجودی و فلســفی است. مثلًا، اگر 
انسان اسیر غیظ و غضب روزافزون نشود و اغلب اوقات 
خود را در عصبانیت و خشم سپری نکند و پرخاشگر و 
تندخو نباشد و آستانه  تحمل معقول و منطقی داشته 
باشــد و گفت وگو و پرســش را بر خصومت و جدل و 
ستیزه ترجیح دهد، چنین شخصی در ساحت آشتی، 

صلح و آرامش است.
 ریشــه آرامش و راحتی در کجاست؟ با ژرف نگری و 
باریک بینی و پژوهش می توان دریافت ریشــه و اصل 
آرامش و صلح در حفظ و سلامت یکپارچگی وجودی 
و اثری اســت. وجود یکپارچه و واحد »پویا و زمانی و 
مکانی« می تواند آرامــش تولید کند. در مقابل وجود 
و پیکره پاره پاره و گسســت های پی درپی هســتی و 
زندگی انســان، فقدان و بحران آرامش ایجاد می کند. 
هم وحدت وجودی لازم اســت و هم هماهنگی اثری. 
مثلًا، وقتی معاش و معیشت مردم دچار لنگی و تنگی 
می شــود، گوئی، پاره ای و بهره ای از وجود او گرفتار و 
اسیرشده و دغدغه مند شــده و از اصلیت و حقیقت 

وجودی شــخص واحد دورافتاده است. این تشتت و 
پارگی و دورافتادگی بخشــی از هستی آدمی، فقدان 
آرامش اســت. یــا به عنوان مثال، وقتــی عقل و خرد 
از تولیــد خردمنــدی و ورود به ســاحت خردورزی 
بازمی ماند و فقط در روزمرگی زیســت می کند، یک 
احســاس ناخوشایند و تلخ به انســان »بیدار« دست 

می دهد، این همان فقدان آرامش است.
 چرا از فقدان »آرامش- peace« باید نگران باشیم؟ 
زیرا فقــدان آرامش، موجب از بیــن رفتن تمرکز و 
ظهور تشــتت و پراکندگی و پریشــانی می شود. آیا 
انسان پریشــان با انســان آرام و صبور یکی ست و 
کارکرد واحدی دارد؟ آیا اثر وجودی این دو یکسان 
است؟ رشد و توسعه فرهنگ و تمدن و علم و اخلاق 
و ادب و هنر و نظایر آن، با فقدان آرامش چه ارتباط 
و اتصالی دارد؟ این سخن اشتباه است که آرامش را 
به درون و ذهن و امور انتزاعی نســبت دهیم و از اثر 
مخــرب فقدان آن در زندگی واقعــی غفلت بورزیم! 
زیــرا ما انســان ها در زمان و زمینــه واقعی زندگی 
می کنیــم نه در فضــا و خلأ و خیــالات. ما آدمیان 
معین و مشخص و دارای پوست واستخوان و احساس 
و عاطفــه و عشــق و عقل و درد و رنج و ســختی و 
صعوبت، با همین آرامش واقعی و اثربخش ســروکار 
داریم نه آرامش و آرمان خیالی و واهی. حتی با دقت 
می توان گفت »آرامش« مقدم بر جستجوی معناست 
برخلاف نظر »ویکتور فرانکل« چراکه، انسان پاره پاره 
و مضطرب و نگران، در فکروخیال چگونه ماندن و بقا 
و چگونه گذراندن روز و روزگار لحظه ای است نه در 
جستجوی معنا و امر متعالی و آرمانی و آینده نگرانه. 

»دقت لازم است.«
به گمان نگارنده اگر شــخصی و جامعه ای یا کشوری 
در فکر رشــد و بالندگی و شکوفایی و پیشرفت خود 
باشد و برای اهداف مهم و آینده ساز هدف گذاری کند 
و دنبال ترقی و تعالی باشــد، ابتدا لازم است وحدت 
وجودی شــخصی، جمعی، ملی و اجتماعی پیدا کند 
و به بهبود خردمندی و خردورزی یاری رســاند تا از 
نقصان و فقــدان آرامش رهایی یابــد و آنگاه التفات 
وجــودی و اثری پیــدا کند، خــردورزی روح اتصال 
و پیوســتگی تولید می کند. آرامش می تواند امید به 
آینده را افزون کند و نیروها و ســرمایه ها را در جهت 
رشد و توسعه ســوق دهد و به آبادی و رونق ملک و 

ملت منتهی شود.

 خرداد 1338 با برپایي مراسمي باشکوه، از مجسمه 
ابوالقاسم فردوســي در میدان فردوسي شهر تهران 
پرده برداری شد. ساخت این مجسمه در سال 1337 
و از ســوی انجمن آثار ملی طی قراردادی به استاد 
ابوالحســن خان صدیقی که در آن زمــان در ایتالیا 
به ســر می برد سپرده شــد و اوایل سال 1338 نیز، 
کار ســاخت آن به پایان رسید. جنس این مجسمه، 
سنگ مرمر کارارا و ارتفاع آن بیش از سه متر است، 
برای پایه مجســمه، تخته ســنگی با 59 تن وزن از 
کوه الوند واقع در اســتان همدان جــدا و به تهران 
منتقل شــد و بالاخره کار نصب مجسمه فردوسی بر 
روی این قطعه سنگ نتراشــیده انجام گرفت. تردید 
نیســت که فردوســي بیش از هرکس دیگر به ایران 
و ایراني خدمت بی شــائبه کرده است. فرق فردوسي 
با ســایر ایران دوســتان بنام، در این بوده است که 
بدون چشمداشت عمر خود را وقف خدمت به وطن 
و زبان فارســي کرد. او به ســال 1020 میلادي در 
توس درگذشت و ایرانیان هرروز که می گذرد بیشتر 
متوجــه عمق و عظمت خدمات بی دریغ فردوســي 
می شوند. مهرماه ســال 1313 کار نوسازي آرامگاه 
فردوســي در توس پس از شش سال به پایان رسید 
و بیســتم این ماه طي مراســمي کم نظیر با حضور 
رضاشاه و مستشرقین و ایران شناسان سراسر جهان، 
ادیبان کشــور و مقامات فرهنگي و دولتي گشایش 
یافت. ایران شناسان شــرکت کننده در مراسم ضمن 
قطعنامه ای به فردوســي لقب »میهن دوســت ترین 
ایرانیان« داده شــد که عمر خود را داوطلبانه صرف 
خدمت به ایران، تاریخ آن و زبان پارسي کرد و تاریخ 
ایران )شاهنامه( را به شعر درآورد. این ساختمان در 
سال 1338 تعمیر و تزیینات آن افزوده شد. مورخان 
متفقاً »ابوالقاســم فردوســي« را تنها فرد در سراسر 
تاریخ بشر خوانده اند که بدون هرگونه دریافت، همه 
عمر خود را صرف زنده کردن تاریخ وطنش )ایران(، 
خصلت های نیک هم وطنان )ایرانیان( و زبان نیاکان 
)زبان پارســي( و شناســاندن فرهنگ و تمدن کهن 
میهنش کرد و به نوشته مرحوم دکتر رضازاده شفق، 
شصت هزار بیت شعر گفت تا شکوه ایران باقي بماند 
و باعث افتخار و دلگرمي نسل های بعد باشد تا بدانند 
که چه میراثي گران بها و باعظمت برایشان باقی مانده 
است و با همه توان بکوشند که این میراث همچنان 

ســربلند و بزرگ و عزیز باقي بماند. فردوســي براي 
به نظــم درآوردن تاریخ ایران، اســناد فراوان خواند 
که خود او گفته اســت: »بســي رنج بردم بسي نامه 
)مکتوب و سند( خواندم ـ ز گفتار تازي )اسنادي که 
به زبان عربي نوشته شــده بود( و از پهلواني )اسنادي 
که به پارســي دوران اشکاني و ساســاني بود(.« به 
مناسبت هزارساله شدن فردوســي که ایرانیان باید 
همیشــه مرهون زحمات، احســاس و عواطف وطن 
دوســتانه او باشند یک هفته در سراسر کشور جشن 
گرفته شــده بود، مجلس با تصویــب قطعنامه از او 
تقدیر کــرده بود و بهترین خیابــان و میدان تهران 
به اسم او نام گذاری شده اســت. در همان هفته در 
خیابان تخت جمشــید )طالقاني( تهــران زیباترین 
مدرســه نوبنیاد کشور به نام فردوسي نام گذاری شد 
کــه در ســال های 1350 و 51 در زمین اضافي آن 
اداره کل آموزش وپرورش تهران بنا شد. در شهرهاي 
دیگر مدارس و تالارها و خیابان ها به نام فردوســي 
نام گذاری شــد و بعداً مدارس تازه ســاز و دانشگاه، 
که این قدرشناســی ها بازهم براي مردي که گفت: 
چو ایران نباشــد تن من مباد و ... و »همه سربه سر 
تن به کشــتن دهیم ـ به از آن که ایران به دشــمن 
دهیم«، کم اســت. ســخنراني تاریخدانان، ادیبان و 

میهن دوستان هر کشور درباره فردوسی ادامه دارد.

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه و نویسنده

یادت هست؟ قصه های مادربزرگ را می گویم، 
با اســب چوبــی قصه هــای مادربــزرگ به 
اقیانوس های دور سرزمین جن ها و پریان سفر 
می کردیم. رؤیاهای قهرمانان را شخصی سازی 
می کردیم. یادم هست انشــاهایمان پر بود از 
رؤیای وکیل، معلم، پزشک و مددکار شدن به 
شــوق خدمتی به دیگران و یادم هست آینده 
برایمان پــر از نور و روشــنایی و لبخند بود، 
آن روزها هر رؤیایی برایمان دست یافتنی بود 
و اشــتیاق خدمت به مردم در آن موج می زد 
...در رؤیاهایمان گاهی خانه ای هم می خواستیم 
به گونه قصری: یک خشت طلا و یک خشت 
نقره که در آن کبوتران دانه عشــق برچینند، 
سنجاقک ها ســنجاق طلای سینه دخترکان 
رؤیاهایمان باشــند و در آنجا باغی باشــد که 
هر ســیبش انســانی را به آرزوهایش برساند، 
نارون هایی با سایه سارهای بیکران که خستگان 
در آن بیاســایند. یادت هســت سیال بودیم 
میان رؤیا، شــب ها که به آسمان پرستاره نگاه 
می کردیم من همیشه با پرنورترین ستاره حرف 
می زدم، می گفتم: من روزی به خانه ات می آیم 
تا در آنجا گلی بیابم که رایحه اش داروی درد 
هر دردمندی باشــد و مــردگان از رایحه اش 

دوباره برخیزند، در رؤیاهایم قلمی ســحرآمیز 
بود که خدایمان به آن ســوگند خورده و تنها 

از آزادی و عدالت نوشتن می دانست.
گاه کابوس هایــی نیز میــان رؤیاهایمان رخ 
می نمود اما کابوس ها مثل رعدی گذران بودند 
و در جانمان مأوایی ابــدی هیچ نمی یافتند. 
این ها که به وصف درآمد حتماً همه رؤیاهایمان 
نبود حتماً نان و خانه و عشق بی حسرت هم 
چاشنی این رؤیاها بود اما خواستم بگویم ظرف 
رؤیاهایمان بزرگ بود و چیزهایی آرمانی مثل 
آزادی و اینکه انسان یاور انسان باشد را پوشش 
می داد. از عدالــت حرفی در میان بود نه فقط 
برای فرد که دیگری همیشــه پایش در میان 
بود و یک چیز دیگر امید داشــتیم و پرندگان 
امید همیشه بر شانه هایمان آواز می خواندند و 
ایمان داشتیم و خدا همیشه بزرگ تر از آن بود 
که به وصــف درآید و بعدها خواهم گفت که: 

فکر می کردیم فردا مال ما است.
اما رؤیاهای تو! کاش می شد خودت از آن ها 
حرف بزنی، چراکه من در قاب ذهنی خودم 
آن را می فهمــم، می دانــم جزیی تر اســت، 
عینی تر است اما شگفتا به همان اندازه دست 
نایافتنی: چیزهایی مثل نان، شغل، خانه ای 
کوچک، همســری همراه و هم رای و همدل 
...گاه امکان گریز و مهاجرت و مسکن و مأوا 
یافتن در سرزمینی دور و نامأنوس و دل بستن 
گاه وبیگاه بــه رؤیاهایی از جنس تجربه هایی 
نزیسته، خیالاتی بی سرانجام و مفلوج، نوعی 

توهم یا هذیان حتی که به شــگفتی شگرف 
نمی رسد و شــاید، می گویم شــاید به این 
خاطر است که بازمی گردد به کودکی ها و به 
خیال بافی های کودکی نابالغ شبیه تر می شود. 
نه از جنس شازده کوچولوی اگزوپری که با 
روایتی متمایز جهان آدم بزرگ ها را به چالش 

گرفته و به نقد می کشد.
 این تفاوت ها که برشمردم یک واکاوی اگرچه نه 
سردستی بلکه از جنس ادراکی است؛ اما حتماً 
دوست دارم روزی با کنار هم قرار دادن تفاوت 
نسل ها همراه با مخاطب احتمالی جستارها به 
درکی ژرف تر و جامع تر دست یابم و اگر شاید 
و ممکن اســت نگاه به رؤیاهای من چون در 
فراسوی زمان قرار دارد نوستالژیک تر و زیباتر 
جلوه می نماید؛ اما نمی توان ازنظر دور داشــت 
که رؤیاهای نســل امــروز کوچک تر و مرزش 
بــا نیازهای روزمره زندگی کمتــر و به همان 
میزان نیز امکان دســتیابی به آن ها دشوارتر 
شده است. یادم هست در گذشته برای خرید 
خانه بزرگ ترها می گفتند یا علی بگو و برو جلو 
بقیه اش را خدا کمک می کند. برای ازدواج نیز 
چنین بود. اگرچه امروز هم همان خدا هست 
اما به نظر می رســد آن نوع توکل و پویایی در 
باورها تااندازه ای دچار تغییر نوعی نقصان شده 
است و شاید تلخی واقعیت ها بر باورها سنگینی 
می کند. بی گمان حرف های بسیاری برای گفتن 
و بســط این جســتار مانده است که به خاطر 

حجم مطلب می ماند برای بعد.

رؤیای من، رؤیای تو و تفاوت این رؤیاها

   علی داریا  
   جستارنویس

کتری را روی اجاق گذاشــتم و کاســه بزرگ 
ملامین گل و پروانه ایم رو از توی کمد درآوردم 
تا سبزی هایی رو که پاک کرده بودم بشورم. آخر 
هفته بود و زندگی بعــد از کرونا دوباره به روال 
عادی برگشــته بود. من هم که عاشق مهمون 
بازی! دوباره همه فامیل رو دعوت کرده بودم و 
می خواستم قورمه سبزی سمیراپز درست کنم. 
تلفنم رو روشن  کردم و توی قسمت موزیک ها 
فایل موردعلاقه ام رو پیدا کردم تا حین آشپزی 
با گوش دادن به خواننده موردعلاقه ام به آرامش 
برسم؛ اما صدای جیغ وداد بچه ها که تو بعدازظهر 
بهاری توی کوچه فوتبال بازی می کردند تمرکزم 
رو بخندید می ریخت. آخه این زبون بسته ها هم 
جز فوتبــال بازی کردن تو کوچه باریک جلوی 
خونه ما تفریح دیگه ای نداشتند. عشقشون این 
بود که بعد از مدرسه دورهم جمع بشن و توپ 
پلاســتیکی را این ور و اون ور شوت کنند. توی 
افکارم غرق بودم که صدای ترمز گوش خراشی 
دلم رو از جا کند. سراســیمه از پنجره به بیرون 
نــگاه کردم و آه از نهادم خارج شــد. تاکســی 
زردرنگی وسط کوچه اصلی ایستاده بود و یک 
پسربچه کنارش روی زمین افتاده بود. سریع زیر 
کتری رو خاموش کردم و بیرون پریدم. نفهمیدم 
چطور روســری و مانتوام را پوشیدم و خودم را 

به بچه ها رسوندم. راننده تاکسی رنگ به صورت 
نداشت. بچه ها دور پسربچه ی کوچکی که روی 
زمین افتاده بود جمع شده بودند و با چشم های از 
حدقه درآمده بهش نگاه می کردند. نزدیک تر که 
رفتم، امیرعلی پسر همسایه ی دیواربه دیوارمان 
که خیلی هم دوســتش داشــتم رو شناختم. 
چشمه اش رو بسته بود. کنارش نشستم تا ببینم 
نفس میکشــه یا نه. نفسش آروم بود و نبضش 
می زد. یواش گوشــه ی چشــمش رو باز کرد و 
محو لبخند زد. فهمیدم که فقط شوک شده و 
مسئله خاصی براش پیش نیومده. خداروشکر 
کردم. به یکی از دوســتاش گفتم که ســریع 
براش یک کم آب قند و یک پتو بیاره. بی حرف 
بلند شد و مثل فرفره به طرف خونه شون دوید. 
برای راننده تاکسی سر تکون دادم و خیالش رو 
راحت کردم که می تونه بره، اما اســم و فامیل 
و شماره ماشینش رو برداشتم. خودم هم نفس 
نفس راحتی کشیدم. در همون حال دو تا چشم 
درشت به رنگ سبزه زار رو خیره به صورتم دیدم. 
بی اختیار ســرم رو بالا آوردم و نگاهم تو صورت 
مهربون و قشــنگ یک دختر موخرمایی قفل 
شد. صورتش خیس اشک بود و دسته اش رو با 
اضطراب به هم  می مالید. آروم گفت: »نمی خوام 

امیر علی بمیره و بلند زد زیر گریه.«
بی حرف بغلش کردم و با مهربانی زیر گوشش 
گفتم: »نترس دخترم، اسمت چیه تاحالا ندیده 
بودمت؟« -»ســحر! تازه یک ماهه اسباب کشی 

کردیم« و با انگشت ســبابه اش به در آبی بغل 
خونــه امیرعلی اشــاره کرد. دســتش رو توی 
دستم نگه داشــتم و درحالی که یک طره موی 
فــر دارش رو که تو نســیم می رقصید پشــت 
گوشش می انداختم.بهش گفتم: »هیچ کس اینجا 
طوریش نمی شــه. امیر هم حالش خوبه. مگه 
دوســتش داری؟« چشمه اش براق شد و گفت: 
»خیلی! قراره وقتی بزرگ شد شوهرم بشه« بلند 
زدم زیر خنده، امیرعلی هم. سرم رو برگردوندم 
و گفتم: »ای آتیش پاره پس برای سحر داشتی 
فیلم بازی می کردی؟« ســحر با شرم خندید، 
امیرعلی هم.قورمه سبزی روی گاز قل قل می کرد 
و وسایل برای مهمونی فردا مهیا بود. حامد هم 
از ســر کار اومده بود و داشــت کتاب میخوند. 
کنارش نشستم و تلفنم رو روشن کردم که زنگ 
زدند. حامد با تعجب ســر بلند کرد و من شونه 
بالا انداختم. گفتم: »نمیدونم کیه!« به آسمون 
نگاه کردم. ماه تو آسمون می درخشید. بی اختیار 

گفتم »احتمالاً مهمان شبانگاهی ...«
*  *  *

در رو باز کردم، امیرعلی و سحر دست در دست 
هم به دیدنم اومده بودند. قلبم برای صورت های 
قشنگ و معصومشون آب شــد. لبخند زدم و 
پرســیدم: »اینجا چیکار می کنیــد؟ بیایید تو 
خونه؟« هر دو سر تکان دادند و یک صدا گفتند: 
»نه دیره.« امیرعلی شاخه رز سرخی رو به طرفم 
دراز کرد و گفت: »این برای شماســت خاله! به 
خاطــر مهربونی هاتون.« لبخنــد زدم. ماه هم 

می خندید.

لبخند ماه

   رامک تابنده  
   نویسنده

 داستانک

اسطوره 3۶ســاله اســپانیایی با کسب بیست و 
دومین گرند اسلم خود برگی دیگر از تاریخ تنیس 
را نوشــت. رافائل نادال در دیدار پایانی رقابت های 
اوپن فرانسه 2022 به مصاف کسپر رود رفت و با 
برتری قاطع مقابل تنیس باز نروژی جام قهرمانی 
این رقابت ها را برای چهاردهمین بار بالای سر برد. 
تنیس باز اســپانیایی در این دیدار که دو ساعت و 
19دقیقه به طول انجامید، در سه ست متوالی و 
با نتایج ۶-3 و ۶-3 و ۶-0 بر نفر هشــتم تنیس 
جهان غلبه کرد تا با حفظ آمار صددرصدی خود 
در فینال رولان گاروس بار دیگر نشــان دهد که 
پادشاه بی چون وچرای زمین های خاک رس است. 
هیچ بازیکن دیگری در تاریخ تنیس نتوانسته در 
یک گرند اسلم چهارده بار قهرمان شود و نادال با 
قهرمانی امروز آمار افسانه ای خود در این مسابقات 
را دست نیافتنی تر کرد. ماتادور که ماه ژانویه اوپن 

استرالیا را نیز فتح کرده بود، با فتح دومین گرند 
اسلم فصل تعداد جام های خود در این مسابقات 
چهارگانه را به 22جام رســاند. او کــه رکورددار 
قهرمانی در گرند اســلم ها است اکنون دو عنوان 
بیشــتر نسبت به دو رقیب دیرینه اش یعنی فدرر 
و جوکوویــچ در کارنامه دارد. این هم چنین برای 
نخستین بار است که نادال دو گرند اسلم نخست 
فصل را از آن خود می کند. قهرمانی نادال در پاریس 
با توجه به مصدومیت کهنه پایش ارزش ویژه ای 
برای او داشت. این بازیکن اسپانیایی دو هفته قبل 
با درد ناشی از ســندرم مولر-وایس، یک عارضه 
نادر کف پا که سال هاســت گریبانگیرش است به 
پاریس آمد و در طول رقابت ها تحت نظارت پزشک 
خود توانست بازی به بازی تا فتح جام پیش برود. 
نادال در مسیر قهرمانی چهار تن از 10بازیکن برتر 
جهان، ازجمله رقیب دیرینه اش نواک جوکوویچ 

را کنــار زد تا بار دیگر با قــدرت هر چه تمام در 
قلمرویش تاج   گذاری کند. افزون بر این، نادال که 
روز جمعه تولد 3۶ســالگی خود را جشن گرفت، 
با فتح اوپن فرانســه از رکورد هم وطنش آندرس 
خیمنو عبور کرد و لقب مسن ترین قهرمان تاریخ 

این رقابت ها را به خود اختصاص داد.

پادشاه تنیس تاج  و تختش را پس گرفت

چهاردهمین قهرمانی »رافائل نادال« در »رولان گاروس« 

 چهره

ناهمدلی

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مساقات:
در لغت به معنــی آبیاری و در اصطلاح معامله ای 
است بین مالک درختان و مانند آن ها با کارگر در 
مقابل حصة مشاع معین از ثمره و ثمره اعم است 

از میوه و برگ و گل و غیر آن.

مشق کلمات

با توربین زیردریایی؛
ژاپن از اعماق دریا برق تولید می کند

ژاپن به طــور موفقیت آمیز  یک سیســتم مبتنی 
بــر  انرژی اعماق اقیانوس ابداع کرده که می تواند 
نوعی از انرژی تجدیدپذیر قابل اطمینان و مستمر 

را فراهم کند. 
شرکت IHI Corp که در زمینه تولید ماشین آلات 
ســنگین ژاپنی فعالیت می کند، این سیســتم را 
ابداع کرده است. شــرکت مذکور از 10سال قبل 
مشغول توســعه یک توربین زیردریایی است که 
انرژی جریان های اعماق اقیانوس را مهار می کند. 
توربین دریایی عظیم کایریو شبیه یک هواپیمای 
330 تنی اســت که دو پروانــه دارد که در جهت 
مخالــف می چرخند و به یــک بدنه عظیم متصل 
شــده اند. این توربین که در عمق 30 تا 50متری 
دریا شناور می ماند به وسیله یک لنگر به کف دریا 

متصل است.
این شــرکت برنامه های بلندپراوازانــه ای دارد و 
تصمیــم دارد توربین هایش را در مســیر یکی از 
قدرتمندترین جریان هــای دریایی جهان)جریان 
کوروشــیو( قــرار دهــد و به وســیله کابل های 

زیردریایی برق را منتقل کند. 
ســازمان توســعه انرژی های نــو و فناوری های 
صنعتی)NEDO( تخمین می زند با اســتفاده از 
این جریان بتوان حدود 200گیگاوات انرژی تولید 
کرد. این میزان انــرژی معادل ۶0درصد ظرفیت 

تولید برق فعلی ژاپن است. 
کن تاکاگی استاد سیاست گذاری فناوری اقیانوسی 
در دانشگاه توکیو می گوید: جریان های اقیانوسی 
بــرای ژاپن مزیت مهم دارند زیرا می توان به آن ها 
دسترســی یافت. انرژی بادی از لحاظ جغرافیایی 
برای اروپا مناســب تر است که در معرض بادهای 
غربی اســت و در ارتفاع بالاتری نسبت به سطح 

دریا قرار دارد.

نخستین کشتی خودران در اقیانوس 
آرام سفر کرد

»هیونــدای« اعلام کرد یک تانکــر 122هزارتنی 
مخصوص انتقال گاز طبیعی مایع به نام »پریســم 
کوریج« نخستین کشتی است که با کمک فناوری 
خودران مســافت 10هزار کیلومتر در اقیانوس را 
طی کرده اســت. شــرکت آویکاس زیرمجموعه 
»HD هیونــدای« هدایــت کشــتی را بر عهده 
داشته اســت. البته کشــتی های خودران پدیده 
تازه ای نیســتند. حتی می توان قایق های کوچک 
را به یک راهبــر اتوماتیک تجهیز کــرد؛ اما این 
پروژه نســبت به کشــتی های خودرانی که سفر 
می کنند، تمایز زیــادی دارد. یک راهبر خودران 
کمک می کند کشــتی مسیر خود را حفظ کند و 
حتی می تــوان آن را طوری برنامه ریزی کرد تا به 
مواردی مانند مســیریابی های جی پی اس و امواج 
واکنش نشان دهد؛ اما کشتی خودران باید بتواند 
داده های حسگرهای مختلف را بخواند و بر اساس 
آن ها تصمیم گیری کنــد. البته این تصمیم گیری 
باید منطبق بر قوانین دریایی باشد. کشتی پریسم 
کوریــج بندر فریپورت در تگــزاس را در یکم می 
2022 میلادی ترک کرد و از کانادا پاناما گذشت، 
ســپس وارد اقیانوس آرام شد و پس از 33 روز به 
پایانه ال ان جی بوریونگ در ایالت چانگ چئونگ 

در کره جنوبی رسید. 
کشــتی طی نیمه دوم سفر تحت کنترل سیستم 
ناوبری خــودران HiNAS2.0 بــود که نه تنها 
فرمان آن را کنترل می کرد بلکه با کمک سیستم 
هــوش مصنوعی »راه حــل یکپارچه هوشــمند 
سازی« )ISS( شرکت هیوندای گلوبال سرویسز 
بــه دنبال مســیرهای بهتــر و بهترین ســرعت 
 HiNAS2.0 بود. سیســتم ناوبــری خــودران
صرفه جویی در ســوخت را هفــت درصد افزایش 
و انتشــار گازهای گلخانه را پنــج درصد کاهش 
داد. علاوه بر آن سیســتم مذکور توانست بیش از 
100بار کشــتی های دیگر را مکان یابی و از آن ها 

اجتناب کند.

 فناوری

یادداشت های بدون مخاطب

دریچه
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 چجوری تو 17سالگی مستقل میشین، من تو 
17ســالگی اگر یه شــب بیرون از خونه میموندم 
بابام زنگ مــی زد 110 اعلام مفقــودی می کرد. 
)آرماتور(  

 یه عقیده ای هم هســت که میگه: ســریع ترین و 
مطمئن ترین راه برای نشون دادن هوشمندی، اثبات 
اشتباه دیگرانه! هم فوراً نتیجه میده و هم برتری شما 
)Ramin Rasaei( رو محرز میکنه... 

 متأســفانه در گرونی اخیر متوجه شــدم پول 
ندارم های من با پول ندارم های دوستانم اصلًا یک 
)لیِْ( معنی نمیده.  

 خانواده امیدوارن من ازدواج کنم، دست از این 
دیوونه بازیا بردارم؛ نمیدونن من خودم دنبال یکی 
می گردم که دوتایی با هم این دیوونه بازیارو ادامه 
)سجّاد( بدیم.(( 

مجازستان


